
 بسم الله الرحمن الرحیم

 503شنبه جلسه 

 کلام در این بود که نهی از معامله مقتضی فساد هست یا چنین اقتضایی ندارد؟
در دو مقام طرح نموده اندد  او  قاددده اوهیده و ا ن بددین معناهدت کده  مدا را مرحوم ا خوند و دیگران، این بحث 

باشیم و احل اهله اهبیع و مثل نهی دن اهبیع اهربوی  دوم قادده ثانویه یعنی با توجه به نصوصی که در مقدام وجدود 
 دارد  

ن   یدن مدی باشدد روایتی که مرحوم کلینی ره نقل نمودند و برخی فرموده اند که دلاهت بر فساد می کندد ا ُّ  بدُ دَلدي
مَرَ بُني اذَُيُنَةَ دَنُ ز رَارَةَ دَنُ ابَيُّ جَعُفَرٍ ع قَاَ   هدَ  مَيُرٍ دَنُ د  يمَ دَنُ ابَييهي دَني ابُني ابَيُّ د  ري ا يبُرَاهي يدُ َْ بَ بي ََّو  وٍ  تدَ نُ مَمُلد  اَهُت ه  ددَ

اَ  اجَددَ  هي ا ينُ شدَ يددي اَ  ذَاَ  ا يهدَي هددَ هي فقَددَ يددي ةَ وَ ا يذُني هدَ تَيُبددَ نَ د  مَ بددُ ه  ا ين  اهُحَ دَ لَحَهَ اهلدد  ت  اَصدُ ا ق لددُ مدَ ر بَ بَيُنَه  اَ  فددَ ازَه  وَ ا ينُ شدَ
يددي هدَ  ازَة  اهسد  ل  ا يجدَ ا تَحدي دو وَ لدَ احي فَاهدي وه ونَ ا ين  اَصُلَ اهند دَ مَا يَق  ُّ  وَ اَصُحَابَه  يمَ اهن خَعي رٍ ع ا ي ا يبُرَاهي و جَعُفدَ اَ  ابَد  ه  هدَمُ ه  فقَدَ  ند 

وَ هَه  جَائيَّو  اهل هَ  يَعُصي  ذَا اجََازَه  فهَ   1ا ين مَا دَصَي هَيددَه  فَا ي
دصدیان خداوندد هدبحان شددود، دقدد باطدل مدی باشدد و قابددل  کده بیدان نمودندد کده تعلیدل دلاهدت دارد کدده جدایی

 اصلاح نیست و اما در جایی که دصیان هید شود دقد صحیح می باشد 
ند که مقصود از دصیان هید، دصیان وضعی می باشد و به قرینه مقابلده دصدیان خداوندد هدبحان نیدَّ و نیَّ فرمود

دصیان وضعی می باشد یعنی این معامله را خداوندد امضدا  نمدوده اهدت و در اصدل شدریعت باطدل نمدی باشدد و 
ودندد کده دصدیان، هبب بطلان، ددم اجازه هید اهت و اگر او اجازه دهد دقدد تمدام مدی شدود  قرائندی ذکدر نم

 دصیان وضعی اهت   
بیان شد که چهار قرینه ای ا قای صدر بیان کردند، ا ن دوتایی که در فرمایشات دیگر نیدَّ وجدود دارد درهدت مدی 
باشد و ا ن دوتایی که فقط خود ایشان ذکر نمودند غلط می باشد  یکی از قرائنی ا قای صدر بیدان کدرده بدود ایدن 

تکلیفی باشد موجب می شود دصیان خداوندد هدبحان باشدد چدرا کده دصدیان  می باشد که اگر دصیان، دصیان
هید دصیان خداوند می باشد زیرا خداوند فرموده اهت اطادت هید نمایید کما اینکه اگدر کسدی اطاددت  ددر و 

 مادر ننماید موجب می شود که دصیان خداوند هبحان نیَّ رخ دهد 
َّ رد نمودند و فرمودندد کده مدراد از دصدیان خداوندد هدبحان یعندی این قرینه صحیح نمی باشد و ا قای خوئی ره نی

دصیان ذاتی و اولا و باهذات، نه ا ن که به هبب دصیان هدید، دصدیان خداوندد نیدَّ باشدد  دلداوه بدر اینکده اگدر 
زیرا وقتی شارع فرمدوده اهدت نکداح دبدد بایدد بده اذن هدید باشدد  اهت  دصیان وضعی هم باشد باز اشکا  وارد

د را قبو  ندارم  س با دصیان وضعی هدید و مولدا ، دصدیان وضدعی هید اجازه ندهد من شارع این دق گریعنی ا
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خداوند هبحان نیَّ می باشد د این که مطاهب را دودت دادیم به خاطر هری مدی باشدد کده بعدد ذکدر مدی کندیم د 
هدید مسدتلَّم دصدیان   س اگر دصیان وضعی باشد باز اشکا  بر می گردد  هذا همان گونده کده دصدیان تکلیفدی

تکلیفی خداوند هبحان می باشد، همان طور دصدیان وضدعی هدید مسدتلَّم دصدیان وضدعی خداوندد هدبحان مدی 
 شود   
 هوا  

 جواب  ا ن یک قرینه دیگریست فعلا در مورد این قرینه بحث می کنیم 
 هوا  

مدی رود و ایدن دقدد تدا بده الدا ن حکم تکلیفی، وقتی اجازه نمود بقا  نمدی ماندد  امدا حددوثا نیدَّ از بدین نجواب  
 باطل بوده اهت و کشف حقیقی نیست 

هدادت د  50د حددود اما وجهی که بادث شد ما بحث را دوباره بیان کنیم این می باشد که هر چده فکدر کدردیم 
به نحوی که دصدیان وضدعی صددب کندد  اگدر دبدد بددون  ،نتوانستیم بفهمیم که دصیان وضعی به چه معناهت 

قدی ایجاد نماید، اینکه دصیان هید کرده اهت به چه معناهت؟  قبل از ا نکه به این نکته بپدردازیم اجازه مولا د
نسبت به اشکاهی که فرموده اند، دصیان در روایت دصیان تکلیفی نیست زیرا اگر دصیان تکلیفی باشدد ملازمده 

ن گونده جدواب داده اندد کده بین دصیان هید و خداوند هدبحان وجدود دارد، مرحدوم امدام در تهدذیب الاصدو  اید 
دصیان خداوند هبحان یعنی نهی به خود نکاح تعلق گرفته اهت و نکاح حدرام اهدت امدا در دصدیان هدید، اگدر 

 اهدت  دصیان اهله می باشد اما نهی به مخاهفت هید تعلق می گیدرد و بده نکداح تعلدق نگرفتده  ،چه دصیان هید 
تعلق گرفته اهت  حضدرت دلیده اهسدلام مدی فرمایدد  صیان مولاد بنابر این حرمت به نکاح نخورده اهت بلکه به

دبد حرام اههی انجام نداده اهت   س اگر چه دصیان هید ملدازم بده دصدیان اهلده مدی باشدد امدا ایدن حرمدت بده 
دنوان مخاهفت هید تعلق گرفته اهت و نهی به نظر صاحب تهذیب الاصو  به مصادیق و معنونات هرایت نمدی 

رفته اهدت، هدذا ایدن حدر  کده مخاهفدت هدید ملازمده دارد بدا مخاهفدت  هید ی دنوان مخاهفت کند و نهی بر رو
    صحیح نمی باشد  خداوند هبحان

این جواب صحیح نمی باشد چرا که امدام دلیده اهسدلام تعلیدل نفرمودندد بده اینکده لانده هدم یدا ت باهنکداح اهمحدرم 
اهمنهی دنه باهنهی اههی، تا این گونه جواب بدهید بلکه فرمود لانه هدم اههی، و نیَّ نفرمودند لانه هم یا ت باهنکاح 

 بده هدبب اینکده مخاهفدت مولدا، امدا یعص اهله   س حتی اگر بگوییم این نهدی بده مخاهفدت مولدا تعلدق مدی گیدرد
دصیان اهله می باشد، تعلیل شاملش می شدود  بلده اگدر مدی فرمدود لانده هدم یدا ت باهنکداح اهمحدرم کلدام تهدذیب 

 لاصو  درهت می بود اما امام دلیه اهسلام چنین نفرمودند ا
 هوا  



جواب  این کلامی که شما می گویید در روایدت دوم ایدن بداب مدی باشدد و مدا در روایدت او  هسدتیم دلداوه بدر 
اینکده در ا ن روایدت تنَّیدل شدده اهدت و فرمدوده اندد ایدن نکداح دصدیان خداوندد هدبحان مدی باشدد امدا ا ن نکداح 

ت، مانند اینکه اگر شارع بفرمایدد لدا تا کدل اهرمدان لانده مسدکر، تعلیدل مسدکر مدی باشدد و تعلیدل هدم دصیان نیس
 یعص اهله می باشد   

 هوا  
دصیان خداوندد هدبحان مدی باشدد     ایدن مصداب  ،جواب  تناهب حکم و موضوع    دصیان دبد، مولا را 

نکندد دصدیان خداوندد هدبحان نمدوده   هدید دمل را که اتیان نمودید دصیان می باشد، کسی که گوش به حر
اهت یا خیر؟ این دبارت به مناهب حکدم وموضدوع درهدت مدی باشدد امدا مناهدب همدین اهدت کده اگدر کسدی 

  دصیان کند و این دصیان منطبق بر این دمل شود    
 هوا  

 جواب  چرا ارتباط هست  دمل دصیان اهت 
 هوا  

جواب  منطبق بر این دمل نیسدت و ایدن دصدیان نیسدت و مصدداب دصدیان نیسدت  دصدیان تدرت نمداز اهدت  
 تعلیل این می باشد که لانه هم یعص اهله 

 هوا  
 جواب  او می خواهد هر مصداب دصیان ذکرکند 

تصدر  در مرحوم حاب شیخ اصفهانی ره دصیان وضعی را این گونه توضیح می دهند که وقتی دبد دقد بخواند 
هلطنت مولا نموده اهت در جایی که حدق هدید مدی باشدد و ایدن تصدر  جدایَّ نمدی باشدد  دبدد حدق نددارد در 

 هلطنت مولا می باشد تصر  کند  که محدوده ای 
اهتاد  اگر شخصی دقدی بخواند و دبد بگوید ما با این شخص ازدواب می کنیم به امید اینکه مولا اجدازه دهدد 

؟ دبدد مدی گویدد مدا فضدوهةی دقددی را !؟ دصدیان مولدا کدرده اهدت !طنت و حدق مولاهدت ا یا ایدن تصدر  در هدل
خوانده ایم به امید ا نکه مولا اجازه دهد اگر اجازه نماید ا ثار را بار می کنیم و اگر اجدازه ندهدد، بدار نمدی کندیم  

 این دبد چه تصرفی در محدودۀ هلطنت مولا نموده اهت!؟  
مدی باشدد کده دبدد بدا شخصدی نکداح نمدوده اهدت و قبدل از اجدازه مولدا ا ثدار  گمان می کنیم مقصود روایت این 

نکاح را بار کرده اهت و دصیان هید نموده اهت چرا که ترتیب ا ثار بدون اجازه مولا، حرام تکلیفی می باشدد  
اهدت اان  قرینه بر اینکه ا ثار را بار نموده اهت و مجرد دقد نبوده اهت ایدن مدی باشدد امدام دلیده اهسدلام فرمدوده

شا  اجازه و ان شا  فرب بینهما« اگر ا ن دو با هم نبوده اند  س چه چیدَّی را فدَر؟ب؟ نگوییدد فدرب یعندی ا ن نکداح 
را چرا که نکاح بدون اجازه باطل می باشد  اان شا  اجازه و ان شا  هم یجَّ« چده چیدَّی را فدر؟ب؟ اگدر خارجدا 



مدی باشدد کده در ایدن نا ندارد بگوید فدرب  قرینده بدر مطلدب با هم نیستند و با یکدیگر زندگی نمی کنند دیگر مع
ب اگر به معنای خدارجی نباشدد ایدن روایت بعد دین این دبارات وجود دارد و می فرماید او دخل دلیها«   س فر؟ 

 بی معنا می شود 
 هوا  

 ید می باشد جواب  هم یعص اهله را بیان کردیم یعنی به دنوان اوهی و باهذات    این به دنوان دصیان ه
حا  باید دید چرا دصیان ذاتی اههی با دصیان خداوند هبحان که از ناحیه دصیان مولا مدی ا یدد فدرب مدی کندد؟ 

مجددا کدار حدرام حلدا  نمدی شدود امدا در هر تفاوت این می باشد که وقتی خداوند هبحان کاری را حرام نمود 
ود  دصدیان اوهدی و باهدذات برداشدته نمدی شدود اگدر حرمت دمل بقا  برداشته میش ،دصیان دوم وقتی اجازه نمود

دصیان، دصیانی باشد که برداشته شود باید ملتَّم شد که او موجب بطلان نمی شود  تفصیل امدام دلیده اهسدلام 
یک دصیان اهی الادبد وجود دارد و یک دصیان می تواند برداشته شدود   می باشد که دصیان دو قسم اهت  این 

، دصیان خداوند هبحان را نیَّ کرده اهت اما دصیان مولا و خداوندد هدبحان هدر دو هید  دصیانبا دبد اگر چه 
برداشته می شود   س حضرت می خواهد بفرماید دصیانی کده بقدا ی برداشدته مدی شدود اگدر برداشدته  بقا  با اجازه

 شود نکاح بقا  صحیح می باشد  
 رد   این روایت بدین معنا می باشد و الا دصیان وضعی معنا ندا

جعل کند و دبد بر خلا  ا ن دمل کند، خود ایدن بدر خلدا  دمدل  مولا قانون و دهتوری برخی می فرمایند اگر
کردند مصداب دصیان میباشد  این حر  صحیح نمی باشد اگر چده بدر خلدا  قدانون دمدل شدده اهدت امدا ایدا 

ا ثدار را نمدی شدود  بلده نیسدت  مولا حقی دارد که حتی دبد دقد نکاح را نخواندد!؟ ایدن چندین حقدی بدرای مولدا
 مجرد دقد خواند اشکا  ندارد  اما بدون اذن هید بار نمود

این روایت شریفه در واقع بین دصیان تفصیل داده اهدت برخدی از دصدیان هدا حددوثای و بقدا  موجدود مدی باشدد و 
هذا روایت می خواهد بفهماند تا زمانی کده نکداح مصدداب دصدیان باشدد باطدل برخی دیگر بقا ی مرتفع می شود  

 اهت و هر وقت مصداب دصیان نشد نکاح بقا  صحیح می باشد  
ینکه ما به قرینه نکاح در ددة د در ا نجا می فرمایند انما فعل حلالا د، احتما  مدی دهدیم کده امدام دلیده دلاوه بر ا

اهسلام می خواهند بفرمایند ما نحن فیه مثل نکاح در دده نیست که موجب تحریم ابدی شدود و درهدت نشدود  
 د قابل اصلاح می باشد  نکاح تا زمانی که حرام باشد قابل اصلاح نیست اما اگر حرمت برداشته شو

 اما دصیان، دصیان تکلیفی می باشد و دصیان وضعی اصلا نداریم 
فقط می ماند که دصیان تکلیفی نیاز به نهی دارد در حاهی که فرض نهدی نشدده اهدت  مرحدوم ا قدای گلپایگدانی 

ه مولدا نهدی ایدن مدی باشدد کد  «بددون اذن هدیدهاره فرموده اهت فرض نهی شده اهت چرا که متفاهم درفدی از 
در جدایی  هدذادر جایی که مولا نهی کرده اهدت شدایع مدی باشدد د بدون اذن هیده د دبارت  کرده اهت و اطلاب



که نهی کرده باشد می گویند مولدا اجدازه ندداده اهدت امدا در جدایی کده هداکت باشدد نمدی گویندد اجدازه ندداده 
گفتده   دس اگدر چده باهدقدة اهعقلیده در جدایی کده اگر بپرهند اجازه داده اهت؟ می گویندد چیدَّی ن بنابر این اهت 

هکدن درفدا ایدن چندین اطلداب نمدی شدود کمدا اینکده وقتدی  اجدازه ندداده اهدت  تدوان گفدت مولا هاکت باشدد مدی 
 میگویند بدون اجازه  در این کار را کرد یعنی  در نهی کرده اما باز انجام داده اهت 

گوندده باشددد و اطلدداب وجددود داشددته باشددد  د مرحددوم ا قددای فرمددایش ایشددان را نفددی نمددی کنددیم و بعیددد نیسددت این
لدی بدر طبدق مدوازین فتدوی داده اهدت کمدا گلپایگانی از کسانی می باشد که به فتدوای ایشدان نگداه مدی کندیم خی

حدر  نیسدت چدرا کده ا ن چده مهدم اهدت  این  به صلابت ایشان در مسائل ادتقادی ندیده ام د اما نیازی به اینکه
ن نکاح، مجرد دقد نبوده اهت و ا ن چه حرام و دصیان هید می باشد نکاحی اهت که ا ثدار این می باشد که ای
مدی  ایدن  مطلدب برود دصیان هید کرده اهت هدر  د هذا اگر دبد بدون اجازه هید به مسافرتنا ن را بار کرده باش

ش از مولدا اجدازه بگیدرد د کده دبدد بایدد در کارهداینو اوامر شدردیه بدر ایدن مندوا  باشد  باشد که اگر قوانین دقلائیه
چنانچه اجازه نگیرد درفا می گویند دصیان کرده اهت  الا ن اگر زنی بدون اجازه از شدوهر از خانده خدارب شدود 
می گویند دصی بعلها  در دصیان نیاز به نهی نیست  مگر در دصیان وضعی نمدی گویدد بده مجدرد اینکده اجدازه 

 ا می باشد  نگرفته اهت دصیان رخ داده اهت چرا که حق مول
بده مجدرد دقدد دصدیان رخ نمدی  حتدی اگدر مولدا نهدی بفرمایدد  در ما نحن فیه مجرد دقد نکداح نبدوده اهدت زیدرا

دهد  ا قای خوئی ره و دیگران فرموده اند که حتی اگر نهی کند دصیان رخ نمی دهد چرا که حق مولا ایدن مدی 
ب نمدوده اهدت و خدود ایدن ترتدب ا ثدار مصدداب باشد که حتی دبد حر  نَّند!؟  س دقدی بوده که ا ثار را مترتد 

صی هیده می باشد  خواند صر  دقد که دصیان نمی باشد کما اینکه بیدان شدد اگدر کسدی بده امیدد و رجدا  دَ 
   اجازه مولا دقد بخواند حتی دصیان وضعی نکرده اهت چرا که ا ثار نکاح را بار نکرده اهت 

دصیان، دصیان تکلیفی باشد چدرا کده دصدیان تکلیفدی نهدی مدی که نمی تواند  یمرحوم ا قای اراکی ره از اشکاه
ْیدر میدل هدیده مدی باشدد  که مولا کراهدت داشدته اهدت و مقصدود از بْیدر اذن هدیده بجواب می دهند  ،خواهد 

وقتی می گویند فلانی راضی نیست و دهش نمی خواهد بدین معنا می باشد که کراهت دارد و اطلاب دصیان بدر 
 د  شایع می باشکراهت 

این حر  ایشان نیَّ خوب می باشد د ایشان نیَّ از فقهایی می باشند که صاحب فکر می باشدند  برخدی از قدومی 
 ها صاحب فکر می باشند مثل ا قا مرتضی حائری د و شاید از فرمایش ا قای گلپایگانی اظهر باشد 

می فرمایند که این اشکا  قوی می باشد و او را  سندیده ایم و ا ن دبارت اهدت از اینکده را  یا قای ایروانی اشکاه
حتی اگر تمام این حر  ها درهت باشدد و دصدیان وضدعی باشدد هکدن بده چده دهیدل دصدیان در دصدیان وضدعی 

خدل اهتعما  شده باشد  می گوییم دصیان مطلق می باشد چه دصیان وضعی و چه دصیان تکلیفی  اگر زنی دا
خانه شود بعد مولا بگوید اکرمها لانک رایتَ انسانای، نمی توان گفت که فقط باید زنان را اکرام کنید زیرا تعلیدل 



الانک رایت انسانا« اطلاب دارد اگر چه که مورد الا ن، زن می باشد  در روایت تعلیل این می باشد انما دصدی 
 دس اینکده مدورد، دصدیان دصدیان تکلیفدی مدی شدود  هیده و دارای اطلاب می باشد و شامل دصیان وضدعی و  

دصیان اطلداب دارد   اهت قرینه باشد برای اینکه دصیان در تعلیل نیَّ دصیان وضعی  د وضعی می باشد نمی توان
و اگدر در جدایی بدر دصدیان وضدعی تطبیدق شدد ا یدا قریندده مدی شدود کده مسدتعمل فیده و معندای ا ن دصدیان وضددعی 

عص اهله بل انما دصدی هدیده ایدن مدی یر اهی ذیل تمام باشد باز ظهور لانه هم !؟ تمام این حر  ها من صد اهت 
 باشد که دصیان تکلیفی موجب بطلان می شود 

دلاهت این روایت بر اینکه دصیان اههی موجب بطلان می شود اظهر من اهشمس می باشد  و دلاهت این روایدت 
 تام و تمام می باشد 

 فردا و هلکلام تتمة ان شا  اهله 
 وصل اهله دلی محمد و ا   محمد و هعنة اهله دلی اددائهم اجمعین 


